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حسرت از دست دادن مردي كه مـرگش همـواره در   . ، يادآور حسرتي جانكاه استماه هاست كه در كشور ما خرداد الس

ياد دكتر علي شريعتي به مرگ طبيعي چشم از جهان  گويد كه زنده هنوز كسي با صراحت نمي. اي از ترديد فرو ماند هاله
ن كه اين حادثـه بـه هـر صـورت كـه رخ داده باشـد، بـه        چه كه مشخص است اي فرو بست و يا به شهادت رسيد اما آن

خدايا تو به من چگونه زيستن را بياموز، چگونـه  « . بود طلب كردهاي اتفاق افتاده است كه دكتر در مناجاتش  گونه همان
 يـاد  اصالت اين مرگ در قرارگرفتن در راستاي زندگي پر فراز و نشيبي اسـت كـه زنـده   » . مردن را خود خواهم آموخت

 ،اي كه سر سيراب شدن ندارد، جستجوگري عاشق اي از قلمرو كوير، تشنه روستازاده. دكتر علي شريعتي طي كرده است
اي اسـت   عطـش، بهانـه  . اما نه فقط براي آن كه خود بنوشـد  ،هاي آب است چاه و ريسمان  دونوازي قرقرهي  كه دلداده

ي نوشاندن  ي نوشيدن كه تشنه شود اما نه تشنه تر مي اند، تشنهنوش اي كه مي با هر جرعه. براي سيراب كردن خلق خدا 
نداشته باشد و نخواهد " شود،  مسوول دو شرط قايل ميمسلمان ِِ فكر  ي روشن و چنان است كه علي براي خود به مثابه

. ف مسلكدر ظاهر نخست، اين سيماي مردي است عار. كار نشود و ضعف نشان ندهد تا مگر خداي نكرده محافظه ١" 
شناخت، سـنگ زيـرين ايـن عرفـان     زند و  عقل در اين عرفان حرف اول را مي. علي نيز از دستي ديگر است اما عرفان ِ

مĤبان نشسته به كنج عافيت كه از فحواي تشيع علـوي   ها و هاي و هوي و سماع صوفي  تذكرهنه او عرفانش را از . است
علـي، تمامـت مسـووليت شـيعه را     : عبارت خلاصه كنيم، تنها بايد گفـت  اگر دكتر شريعتي را بخواهيم در يك. يابد مي

  .بر رسانيدهفت فلك  طشت رسوايي زندگان خفته را بر بامزيست و هم از اين روست كه به مرگي چونان خفت كه 
 )ع(داند كه علـي  مي " يي نه" ي زايش تاريخي خود را از  او نقطه. ي تام و تمام است دكتر شريعتي يك شيعه .1

بار بـراي   كه سرنوشتي خون" ي ي نه" . 2گويد د به عبدالرحمن عوف مياي تردي در شوراي خلافت بدون لحظه
. شدن سر پسـرش را بـه دنبـال دارد    ي كربلا و بريده كه فاجعه" ي ي نه" . آورد فرزندانش به ارمغان ميامام و 

ي  م؟ امام به درستي آگاه است كه در سـايه ي آن كدا ي اين نه چيست و فايده داند كه هزينه امام به خوبي مي
براي دكتر شـريعتي، تشـيع،   . شود جاودانه بر تارك تاريخ تشيع قتل عام كربلاست كه عزت دمشق، نگيني مي

نه به اشرافيتي كه سمبلش عبـدالرحمن  . نه به صاحبان زر و زور و تزوير. تنها يك اصل دارد و آن هم نه است
ابوسـفيان و  نه بـه  . نماياند عمق حماقت و حقارت خود را باز مي ،ابو موسي اشعرينه به ارتجاعي كه در . است

فكرانـه و آتمسـفر    در روزگاري كه ادبيات روشن. مصلحت را جايگزين حقيقت كرده اند عمرو عاص كه حيله و
و يـا   مو نـه اسـباب نـا    بـود  و اتصاف به مذهب نه قاتق نـان  اي با مذهبي بودن نداشت ور، ميانهجاري در كش

، دكتر شريعتي با افتخـار  آورد هاي مذهبي فراهم مي فكري و حتي پذيرشي در هيات جذابيتي در محافل روشن
ها و نه با كندن درب خيبر كـه   را نه با شمشير كشي) ع(او علي . كند معرفي مي) ع(ي علي   خود را شيعه ،تمام

ي خيبـر و خنـدق و بـدر كـه      علي را نه در صـحنه  او. بيند ي ولايت مي اين گونه شايسته" نه " با گفتن يك 
او ولايت و حقانيـت علـي را در قطـرات اشـكي كـه بـه       . گيرد هاي مدينه سراغ مي گريان سر فروبرده به چاه



 

بـراي  ) ع(علي . بيند متجلي ميقرن،  سكوت پر فريادش در طي بيش از ربع وهاي مدينه به امانت سپرده  چاه
نه  ،شناسد ي كه شريعتي ميي اما علي. و والاترين و موثرترين نصير دين خداستمصداق انسان كامل  ،شريعتي

هاي سركوب  خوار و فرهنگ مبتني بر عقده سلاطين خون زني است كه تاريخنه شمشيردرهم و ديناري دارد و 
اهي خـو  علي نمـاد عـدالت  . تجسم ايمان به حقيقت است، )ع(علي . از او ساخته است ديده  ي مردمي ستم شده
روپوش دروغين زيبايي بوده است تا حقيقت را در درونش مدفون كنند و تيغ « با مصلحتي كه ) ع( علي. است

، كاري ندارد و تشيع و دين و مذهبي كه 3» شرعي بوده كه تنها براي ذبح حقيقت، مصرف تاريخي يافته است
ام معاني ديـن و مـذهب و سـلوك و    شريعتي محور تم. آموزد، هرگز هدف نيست مي ) ع(دكتر شريعتي از علي

شمارد كه هنر براي هنر و  ميو مضحك داند و به همان اندازه مذهب براي مذهب را مذموم  شريعت را راه مي
نه ايـن كـه   . اي كه بايد از آن گذر كرد و به مقصد رسيد در نظرگاه شريعتي راه يعني وسيله. شعر براي شعر را

وقتـي كـه    ،هدف پرداخت و او اين همه را از علي آموخته اسـت  حقيقت و بي هاي بي در راه ايستاد و به تجليل
انـد   رسند، صبح تا شام در حركت پيمايند و به جايي نمي كنند، راه مي دانش عبادت مي آنان كه بي« : فرمايد مي

  4». رسند كه آغاز كرده بودند اي مي و در راه، اما در پايان راه به همان نقطه
شـيعه بـودن، مسـووليتي    « : گويـد  شناسد و مي مسوول ميمترادف با  ت كه شريعتي، شيعه رادر همين راستاس .2

امـا  . خيـز اسـت   كند، اخص از انسان بودن و متفكر بودن و مسلمان بودن كه خاك شـيعه مسـووليت   ايجاد مي
انسـان   ايي است كه بـه ه ي امر و نهي ي صفوي كه عامل سلب مسووليت و نفي همه ي علي و نه شيعه شيعه

مـذهب تجليـد و   . ها يابي است براي گريز از مسووليت حل راهتشيع صفوي، مذهب ِ. مسلمان خطاب شده است
كتاب . هاي ساده دارد ي صفوي نگران نيست، زيرا راه حل شيعه. تذهيب و تجليل قرآن، نه تحقيق و تفسير آن

اين براي دنيا و اگر همـين را  . شوي لدار ميگشايد، نوشته است كه فلان كلمه را چهار بار بخواني پو دعا را مي
 ) ع(امـا در برابرمـان علـي   . شود، اين هم بـراي آخـرت   بنويسي و رو به قبله بخواني تمام گناهانت بخشيده مي

 ا فـداي حـق و نـاس   ي مصالح خويش و سرنوشت خود و خانواده و فاميل و گـروهش ر  ايستاده است كه همه
و بر اساس چنين دركي است كه دكتر شريعتي  5». گذارد نميمبارزه را خالي اي ميدان جهاد و  كند و لحظه مي

دانـد، اعـم از آن كـه عـالم      مسووليت علما را بيشتر مـي  ،شناسد و در اين بين ي علي مسووليت مي براي شيعه
« : گويـد  و باز هم بر اساس چنين بينش و چنين بـاوري اسـت كـه مـي    . فكر دانشگاهي ديني باشد و يا روشن

ي پـنج تومـاني    ي بالاي شـهر كـه قهـوه    فكرانه هاي اشرافي روشن فكر اين است كه از كافه مسووليت روشن
كشـد، زبـانش    گويد فرود بيايد و دريابد كه تـوده چـه مـي    مانده سخن مي خورد و راجع به كشورهاي عقب مي

ت عـالم مـذهبي ايجـاد    چيست و حركت و تكامل و بيداري و خلاقيت و سازندگي به جامعه ببخشد و مسوولي
هـا، در   مسووليت گستاخ بـودن در برابـر مصـلحت   . ها و فهم زمان ما در نوع برداشت. يك انقلاب شيعي است

و انتخاب عوام شلاق زدن و رهبري اجتهاد و علم را تحصيل كـردن    برابر عوام و پسند عوام و بر ذوق و ذايقه
آري . كشاندن و به ايمان مردم و بيـداري عمـوم پـرداختن    و عوام را به دنبال اجتهاد و فكر و برداشت خويش

زمان با سـيد   سال پيش تا كنون، هم 80از « : گويد و شايد از همين روست كه مي 6» . رسالت و نه فقط رساله
ايم كـه   ها، فقها و مراجع بزرگي داشته ها، شيخ محمد خياباني و مدرس خان  ها، ميرزا كوچك ها، كواكبي جمال

شـان و حتـي نقششـان در احيـاء و پيشـبرد اسـلام و        اند اما تاثير اجتمـاعي  علمي بر اينان برتري داشتهاز نظر 
اختلاف اثـر وجـودي   . ي اسلامي اگر نگوييم صفر بوده است بايد گفت كه از صفر نيز بالاتر نبوده است جامعه

كتاب محصورند بـا آنـاني كـه در    دهد كه تنها در حوزه و  اين دو صف، اختلاف ميان انديشمنداني را نشان مي
پس از پيامبر، ابوذر كه از نظر علمي در برابر سـلمان  . اند عين حال در عمل سياسي عصر خويش شركت جسته

فعالانه، قاطعانه و مستقيم شركت جست،  ي سياسي زمان خويش، چون در مبارزهآمد  يك عامي به حساب مي



 

ي علمـي و فكـري ميـان اصـحاب پيـامبر بـود، از آن        چهـره  اثري را در تاريخ به جاي گذاشت كه سلمان كه
 7» .محروم است

« يعني : گويد ي رشد هماهنگ ابعاد گوناگون انساني سخن مي به مثابه و چنين است كه شريعتي از خودسازي .3
مقصود از عبادت را اتصال وجودي مستمر ميان انسان و خـدا  « شريعتي، . 8»ي اجتماعي  عبادت، كار و مبارزه

هـاي انسـاني ماسـت و بـي او      ي ارزش ي معني، زيبايي، هدف و ايمان و همه خداوندي كه سرچشمه. داند يم
« اهميت كار در منظر شـريعتي از آن روسـت كـه     9 ». افتد چيز در منجلاب پوچي، عبث و ابتذال فرو مي همه

سـازد،   در همان حال كـه مـي   سازد و عجيب است كه انسان دهد و مي انسان با كار خويش، جامعه را تغيير مي
 ـ  مقصود از سياسـي بـودن، گـرايش و بينشـي اسـت      « در بينش شريعتي،  10» . شود ساخته مي ه كـه فـرد را ب

گاه اراده، آگاهي و انتخاب انسـان   دهد و اين پيوند است كه تجلي پيوند مي كند، اي كه در آن زندگي مي جامعه
. ورزد كنـد و يـا بـدان اعتـراض مـي      جتماعي خويش را تاييد ميو تنها انسان است كه موضع ا رود به شمار مي

و  11 ». ترين تجلي استعداد خـويش را باطـل گذاشـته اسـت     بنابراين انسان غير سياسي، انساني است كه عالي
كنـد و   يافته در ايـن سـه بعـد را آرزو مـي     شريعتي بر اساس نگرش و بينشي اين چنين است كه انساني تعالي

حـال   كنيم، در درون خويش، بودايي بر پا سـازيم و در همـان   حال كه مزدكي احساس مي در همان« : گويد مي
ش را بـه خـاطر تقـدس آزادي    جا حرمت نهيم كه مخالف را و حتي دشمن فكـري خـوي   آزادي انساني را تا آن

ي خويش و انتخاب خويش با زور باز  توانيم او را از آزادي تجلي انديشه اين كه مي رتحمل كنيم و تنها به خاط
هـا و تنـوع    ترين اصل را كه آزادي رشد انسان از طريق تنوع انديشه ترين اصول، مقدس نداريم و به نام مقدس

. هاي پليسي و فاشيستي پايمال نكنـيم  ر و تحقيق و انتخاب است با روشها و آزادي خلق و آزادي تفك انتخاب
زيرا هنگامي كه ديكتاتوري غالب است احتمال اين كه عدالتي در جريان باشـد، بـاوري فريبنـده و خطرنـاك     

و عجيب نيست كه دكتر شريعتي، اين همه را متجلي و متجسـد در شخصـيت و مـنش و ايمـان و      12» . است
ي اسـاطير   ي مكتبي متعالي است و حقيقتي جاويد بر گونه ي انساني واقعي كه رشد يافته مثابه خلوص علي به

  .بيند ذهني و غير واقعي مي
سوال اساسي آن است كه بيانديشم اگر دكتر علي شريعتي امروز در حيات جسمي بود، در چه وضعيت و كدام پايگـاه  اما 

  كرد؟ اش را با مردم و حاكميت چگونه تنظيم مي د و رابطهكر قرار داشت؟ از كدام ادبيات استفاده مي
ي ايـن   بـه زعـم نويسـنده   . پاسخ به اين سوال اگرچه ممكن است كمي ذهني به نظر برسد، اما شايد غيـرممكن نباشـد  

ط و تبيـين  ترديد ندارم كه بس ـ. تر بود سوخته تر و دل گمان پركارتر، با انگيزه دكتر شريعتي زنده بود، بياگر امروز سطور، 
، اگر او امروز در ميان ما بود در برابـر  بودندي در دست او ها  ژهوترين پر ، مهمو پروتستانيزم اسلامي ي تشيع علوي آموزه

كنندگان و ملوثان و  با آلوده. كرد عدالتي هرگز سكوت نمي اين همه ستم، اين همه بدعت آشكار و اين همه تبعيض و بي
نام به كساني را كه . خاست اخلاقي اين ملت به مبارزه بر ميديني و  هاي ين اصول و آرمانتر به ابتذال كشندگان اصيل

و از  كـرد  اند، افشا مـي  هاي مادي و معنوي اين مردم را به ثمن بخس به مزايده گذاشته عدالت و دين و ولايت، سرمايه
اگر شريعتي امـروز زنـده بـود، حتمـا     . گذشت يدي و هزار ميلياردي در نمميلياردي و پانصد ميليار 350 رانتيمدهاي درآ

از آن دسـت  هرگـز  ولي بود امـا   )ع( گفت كه علي داد و مي هاي گوناگوني انجام مي راني او حتما سخن. كرد اعتراض مي
ولـي خـدا بـود و بـر مـردم      ) ع(علي . اند امنيت زمامداران انديشيدهقدرت و فقهايي نبود كه در طول تاريخ تنها به حفظ 

هـاي   بينـي  نيـز آلـوده بـه مصـلحت    جهـان اسـلام   خود بـر  حتي به قيمت حكومت را ت داشت، چرا كه هرگز خود ولاي
ولي خدا بود اما هرگز لباسي جز لباس مردم بـه تـن نكـرد و هرگـز     ) ع(علي . اخلاقي و مخالف اصول انساني نكردغير

ي  گفـت از ايـن كـه نظريـه     هاي بسيار مـي  ا سخناو حتم. ترين مردم باز شناخته شود اي از عادي حاضر نشد تا به گونه
تواند مشكلي از اين مردم و جهان اسلام را بر طرف  اي آزموده شده است كه نمي ولايت فقيه و حكومت روحانيان، آموزه



 

فا ذهنـي دچـار   مباحـث صـر  هـا و   بيمـاري اين برخي از فكري ديني به  اگر شريعتي زنده بود حتما گفتمان روشن. سازد
و او حتما صدها كتاب و مقاله در خصوص خودسازي، استحمار، عقيده، انتظار، مسووليت شيعه بودن و نيـايش و  شد  نمي

پوشـي از   بينـي و پـرده   اگر دكتر شريعتي زنده بود، بي هـيچ مصـلحت  . نگاشت دعا و آزادي در اسلام و غيره و غيره مي
گـويي بـه    سـخ نگـار در پا  گرا و فقهاي رسـاله  داران سنت ناز ناتواني دي. گفت اشرافيت روحاني و استبداد ديني سخن مي

بـودن روي   داشـت كـه مسـووليت شـيعه      ها مي او حتما به اين نكته اشاره. گفت ها مي امروز سخن ي هاي جامعه پرسش
 ي انساني اين مكتب است از بـاب  ترين نماينده نماد شيعه است و اگر كامل) ع(اگر علي . گويي است ي پاسخ ديگر سكه

گو به خدا و خلق خـدا   ترين است به آن جهت بوده كه خود را پاسخ ترين شيعيان است و اگر مسوول آن بوده كه مسوول
  .شود ختم مي) ناس ( شود و به مردم  از آن جهت بوده كه  قرآن علي از خدا شروع مي. دانسته مي
تشيع بود و او در هـر منبـر و هـر كـلاس و هـر       اش اسلام و ترين دغدغه اگر دكتر شريعتي امروز بود، قطعا بزرگ! آري

عقيـل  و  سـامري و  مارقين و ناكثين و خوارج و اهل جمل و فرعون و موسي و بلعم باعورا و قارون و تريبون باز هم از 
، حرمت حقـوق و كرامـت انسـاني، حـق     ضرورت شناخت علياز . كرد ها مي هاي امروزي نبرد حق و باطل روايت نمونه

ترين آفت از خـود بيگـانگي    ي بزرگ تقليد، به مثابه" اد، عدم مشروعيت حقوقي و شرعي نظارت استصوابي، انتخابات آز
البته چه بسا اگـر امـروز دكتـر شـريعتي زنـده بـود ماننـد        . گفت و از بازگشت به خويشتن سخن مي ١٣"فكر يك روشن

ي ارشـاد   رانـي در حسـينيه   از ورود و سـخن  شايد مانند بسـياري از يـارانش  . بسياري از يارانش حق سخن گفتن نداشت
خواسـت بيعـت اجبـاري     گفتند كه حق ندارد در خصوص قارون و فرعون و يزيـد كـه مـي    شد، شايد به او مي ممنوع مي

بنيادهاي مـالي حـامي    مراجع مقلد و منصوب ِشدند، چرا كه  مصاديق امروزينش، افشا ميبگيرد، سخني بگويد، چرا كه 
شـد، چـرا كـه     نيز منع مي) ع(رفتند، حتي شايد دكتر شريعتي از سخن گفتن در مورد امام هشتم  ل ميايشان به زير سوا

ي ثروتمندان قرار گيرد، چـرا كـه تـرجيح داد تـا در      قدر ملك و دارايي نداشت كه در زمره وقتي از دنيا رفت، آن مآن اما
دانـد،   تصاف نژادي و وابسـتگي بـه قـريش مـي    خارج شهري كه حاكمي چون مامون دارد و شرط ولايت و خلافت را ا

گذارد، چرا كه هرگز تجارت نياموخته  هاي آستان قدس نمي كرد پا به بنگاه امام رضايي كه دكتر ترسيم مي. مدفون شود
امـروز چنـدين    بود، شايد  اگر شريعتي زنده. و هرگز در جهت تثبيت قدرت هيچ حاكم غير مردمي، حديثي نسروده است

ي  هـايش اجـازه   به كتاب. كردند شايد از دانشگاه اخراجش مي. كشيد عزيري و تعليقي و تحميلي را يدك ميمحكوميت ت
ي چند صد ميليوني آزاد بـود   شايد هم به قيد وثيقه. ها از انتشار مطالبش ممنوع بودند  دادند نشريات و روزنامه انتشار نمي

ا اين همه ترديدي ندارم كه اگر او امروز بود، در هر كجا كـه بـود،   ب. گذراند و شايد در منزلش دوران حبس خانگي را مي
هـا،   هـا، بازرگـان   ي ماست كه به عنوان كساني كه ميـراث معنـوي شـريعتي    كرد و بر همه فرياد افشاگرش را دريغ نمي

ايـن جايگـاه را پـاس    عدالتي و استبداد را در دسـت داريـم،    پرچم مبارزه با ستم و فساد و بيو ها و امثال ايشان  طالقاني
اگر امروز شريعتي در ميان ما نيست، ديروز هم علي در كنار شريعتي حضور فيزيكي نداشت اما او بـا  . بداريم و قدر نهيم

ما نيز به عنوان پيروان و شيعيان علوي، مكتبي را در اختيار داريم كه . برگشت تعالي نهاد قدم در راه بي) ع(شناخت علي 
ي هـزار و چهـار صـد سـاله را در دسـت       بار يك مبارزه ما امروز كوله. جهت امام است كه عادل استبه آن تنها امامش 
. فرهنگي بالنده و زاينده. ما تاريخ و فرهنگ شيعه را در دست داريم. مبارزه به خاطر آزادي، عدالت، كرامت انسان. داريم

دهد و از ايـن روسـت كـه     را ميخواهي  و آزاديعدالتي  بيبه ما امكان مقابله با . مكتبي كه توان پيشبرد و پيشرفت دارد
كهنگـي  . شعر حـافظ اسـت  مانند . ي او در ميان ما حضور دارد، كارايي دارد اگر چه دكتر شريعتي با ما نيست اما انديشه

اطر از جنس عشق و معرفت است، زوال ندارد و اگر چه ما پيروان شريعتي كه در نهضت آزادي ايـران بـه خ ـ  . دگير نمي
اما هرگز نااميد نيستيم و  ،ايم بهره ترين حقوق انساني و شهروندي بي از كم ، امروزكنيم آزادي ملت و ميهنمان تلاش مي

ايم، يگانه راز پيروزي ما و هراس دشـمنان   مان به دست آورده هاي الهي و حقانيت مسووليت اين اميد را كه به باور وعده
  . يدن اين مسووليت را ارزاني فرماا توان به دوش كشبه م اخداوند. آزادي اين ملت است



 

كه از باور او به وجوه گوناگون انساني و لزوم خودسـازي و تعـالي   ياد دكتر علي شريعتي  ايش زندهاي از ني در پايان قطعه
بـا خوانـدن   ها و نيازهاي عميق ما هستند را مناسب ديدم كه  گر حسرت گرفت و بيان در تمام ابعاد زندگي بشر نشات مي

  :دهم ها به عرايض خود خاتمه مي آن
  .ام مصون بدار ي مرا از دست عقده عقيده: خدايا •
به من تقواي ستيز بياموز، تا در انبوه مسووليت نلغزم و از تقواي پرهيز مصونم دار تـا در خلـوت عزلـت    : خدايا •

 .نپوسم
غـرب   ِ ريـزي  تا در برابر قالـب . رثي را بشكنمهاي ا مرا از فقر ترجمه و زبوني تقليد نجات بخش تا قالب: خدايا •

 .ها ديگران حرف نزنند و من فقط دهانم را تكان دهم ها و آن چون اين بايستم و تا هم
ي  سرچشـمه  ي كتاب، ترازو و آهـن اسـتوار كـنم و دلـم را از سـه      ام را بر سه پايه مرا ياري ده تا جامعه: خدايا •

 14.راب سازمحقيقت، زيبايي و خير سي
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